
ماهنـامه علمـي تخصصـي
صـداي جمهـوري اسلامي ايـران 5

بسم االله الرحمن الرحيم 
ــلام علي سيّدنا و حبيبنا اباالقاسم  المصطفي محمّد و علي  الحمدالله ربّ العالمين والصّلاة والسّ

آله  الاطيبين  الاطهرين و صحبه  المنتجبين و السّلام علي عباد االله الصّالحين.
اللّهم صل علي علي بن موسي الرضا المرتضي الامام التقي النقي و حجتك علي من فوق الارض و 
من تحت الثري الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامّه ناميه زاكيه متواصله مترادفه كأفضل ما صلّيت 

علي احد من عبادك و اوليائك.

سياست تحديد نسل خوب بود اما 
از اواسط دهه هفتاد بايد متوقف مي شد

بيانات رهبر فرزانه انقلاب حضرت آيت االله خامنه اي
در اجتماع بزرگ مردم بجنورد- مهرماه ۱۳۹۱
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ــم و از صميم  ــپاس مي گوي خداوند را س
ــما  ــه ديدار با ش ــرض مي كنم ك ــب ع قل
ــمالي، كه  ــان ش ــتان خراس مردم عزيز اس
ــما معروف است به  ــما و استان ش شهر ش
ــيِ مخصوص امام  ــا، در روز زيارت باب الرض
ــاد. اگرچه ما  ــلام) اتفاق افت رضا (عليه الس
ــق نداريم كه از نزديك در حرم  امروز توفي
ــتم باشيم، اما از اين منطقه  مطهر امام هش
كه متعلق به آن حضرت است، عرض سلام 

كرديم و مي كنيم.
ــان  ــه امروز به نام «خراس ــن منطقه ك اي
ــود، هم از جهت  ــناخته مي ش شمالي» ش
ــي، و هم از  ــي و طبيع ــت جغرافياي موقعي
ــاني و  ــي و انس ــات مردم ــت خصوصي جه
فرهنگ ها و خلقيات و رفتار يكي از مناطق 
مهم استان خراسان است. اين خصوصيات 
ــن منطقه مهم و  ــردم اي ــاز در م را از ديرب
ــتاني با طبيعت  ــناخته ايم؛ اس ــاس ش حس
ــي و متنوع، با  ــع طبيعي غن ــا، با مناب زيب
ــته  ــيِ كاملاً برجس ــاي فرهنگ عمق و غن
ــاورزي  ــتعداد فراوان كش ــا اس ــاز، ب و ممت
ــوط به  ــاي مرب ــاير فعاليت ه ــي و س و دام
ــگريِ متأسفانه  منطقه، با جاذبه هاي گردش
ــور  ــياري از مردم كش ــناخته- كه بس ناش
ــگري اين منطقه  ــوز جاذبه هاي گردش هن
ــند- و يكي از برترين  را درست نمي شناس
خصوصيات، عبور ساليانه ميليون ها مسافرِ 
مشتاق بارگاه علي بن موسي الرضا (عليه الاف 
ــت. با اين  التّحيّه والثّناء) از اين منطقه اس
خصوصيات جغرافيايي و منطقه اي، منطقه 
ــمالي داراي موقعيت حساسي  خراسان ش
ــر، خصوصيات  ــت. ليكن از اينها مهم ت اس
ــت. مردمِ اينجا را از ديرباز با شور  مردم اس
ــه ميدان ها  ــرزندگي در هم ــاط و س و نش
شناخته ايم. در همه عرصه هايي كه حضور 

ــت، مردم  ــكار اس مردم در آن عرصه ها آش
استان خراسان شمالي را، مردم بجنورد را، 
و ديگر مناطق اين استان را با سرزندگي، با 
ــاط و آماده  به  كاري شناختيم؛ همه جا  نش

هم اين خصوصيات را نشان دادند.
ــروز مردم در  ــن از حضور ام همين جا م
ــم كه همين  ــكر مي كن خيابان ها، هم تش
ــور و آمادگي،  ــرزندگي و حض ــاط و س نش
ــاعت و  ــن يك س ــردم در اي ــت م در حرك
ــاعتي كه ما در خيابان بوديم،  نيم يا دو س
محسوس بود؛ اين را از ديرباز در اين مردم 
ــز در خيابان  ــاي عزي ــناخته ايم جوان ه ش
ــرده بودند كه  ــان تراكمي را ايجاد ك آنچن
ــته بودم،  حقيقتاً من كه داخل خودرو نشس
ــدم از فشاري كه بر اين مردم  نگران مي ش
ــكريم،  عزيز وارد مي آمد. بالاخره، هم متش

هم عذرخواه.
اين نشاط و سرزندگي در همه عرصه هاي 
زندگي اين مردم ديده مي شود. در بيست و 
ــتم صفر كه از سرتاسر استان مردم راه  هش
مي افتند به طرف مرقد علي بن موسي الرضا 
ــلام)، از همه شهرستان ها بيشتر،  (عليه الس
ــاي بجنوردند. اين را  ــافران و خودروه مس
ــده هم كه  ــد؛ خود بن ــهدي ها مي دانن مش
مشهدي هستم، اين را مي دانم. در زيارت، 
ــوس  ــاط و حضور و آمادگي محس اين نش

است.
در عرصه دفاع مقدس هم كه پيش آمد، 
ــان مشاهده مي كند. ۵۰  عين همين را انس
سردار برجسته لشكرهاي مربوط به خراسان 
ــلام) متعلق به  و تيپ جوادالائمه (عليه الس
ــمالي اند.  ۲۷۷۲شهيد از  خطه خراسان ش
ــان را  ــن منطقه در راه خدا جان خودش اي
داده اند. اين استان بيش از ۶۰۰۰ جانباز و 
همچنين آزادگان و رزمندگان و ايثارگران 

ــه حضور،  ــن همان روحي ــراوان دارد. اي ف
آمادگي، سرزندگي و نشاط است.

ــه چيز همين  ــتان، در هم مردم اين اس
ــتي با چوخه هم  ــد. وقتي نوبت كش گونه ان
مي رسد، باز ده ها هزار تماشاچي مي ايستند 
ــا  ــتي را تماش ــينند آنجا، كش آنجا، مي نش
ــات، خصوصيات  ــن خصوصي ــد. اي مي كنن
ــي اين منطقه  ــت. غيرت مرزبان مهمي اس
ــت.  ــا همين خصوصيات اس ــم مرتبط ب ه
البته فقط اينها نيست؛ برجستگي هاي اين 

استان بيش از اينهاست.
ــتعدادهاي درخشاني دارد.  اين استان اس
ــد، اين  ــن اطلاع دادن ــوري كه به م آن ط
ــوري از  ــتان برتر كش ــزو ده اس ــتان ج اس
ــت. در  ــتعداد و توانايي علمي اس لحاظ اس
برترين هاي  جزو  المپيادهاي دانش آموزي، 
ــود. اينها استعداد  ــوب مي ش ــور محس كش
ــم در دوران  ــودم ه ــه بنده خ ــت. البت اس
ــي از همين  ــهد نمونه هاي ــي در مش طلبگ
ــان و برجسته را آنجا  استعدادهاي درخش
ديدم، كه حالا طرحش اينجا لزومي ندارد؛ 
ــا و طلاب عرض  ــع علم ــاءاالله در جم ان ش
ــه، غيورند؛  ــردم اين منطق خواهم كرد. م
ــاط و  ــرزنده و بانش ديندارند؛ مرزبانند؛ س
ــات، خصوصيات  ــن خصوصي ــجاعند. اي ش

برجسته اي است.
ــا را عرض مي كنيم؟ براي اينكه  چرا اينه
خوب است مردم مناطق گوناگون كشور ما 
برجستگي هاي خودشان را بدانند و به اين 
برجستگي ها افتخار كنند. جوان بجنوردي 
ــت.  ــهر اس افتخار كند كه مربوط به اين ش
ــتان، از هر قومي  ــوان مربوط به اين اس ج
ــار كند كه متعلق  ــت، افتخ از اقوام كه هس
ــت؛ متعلق به اين منطقه  به اين استان اس
ــت. يكي از  ــت؛ متعلق به اين مردم اس اس
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برجستگي هاي ديگر اين استان هم همين 
ــتي مهربانانه و برادرانه  همراهي و همزيس
قوميت هاي مختلف است- از كُرد و فارس 
ــلامت  ــات و تركمن- كه با س ــرك و ت و ت
ــار هم زندگي  ــي و برادري در كن و مهربان
كرده اند؛ كه اين در منطقه كاملاً محسوس 
ــت؛ و اين را خيلي بايد قدر  ــهود اس و مش

دانست.
ــن وارد مطلب اصليِ مورد  از همين جا م
ــوم. عزيزان من! برادران!  نظر خودم مي ش
ــنيديد. اين  ــن امتيازات را ش خواهران! اي
ــرزندگي و آماده  به كار بودن از  ــاط و س نش
ــور  ــر كش بعد از انقلاب تا امروز در سرتاس
وجود دارد؛ و اين يك موهبت بزرگ است 
براي ملتي كه درصدد حركت به جلو است، 
ــت و دنبال حيات  درصدد ترقي و تعالي اس
ــت. اين حالت آماده  به كار، نشاط،  طيبه اس
ــودن، نعمت بزرگي  ــرزندگي و پاي كارب س
ــت؛ ولي اين كافي نيست. براي رفتن به  اس
ــرط هاي ديگري هم وجود دارد.  قله ها، ش
ــه راه وجود داشته باشد؛  اولاً بايد يك نقش
يعني هدف حركت معلوم باشد، چشم انداز 
ــد، خط سير اين حركت  حركت معلوم باش
ــد، بعد هم فهم دائمي و  ــيم شده باش ترس
ــم از اين حركت.  ــت و رصدكردن دائ درس

ــت. امروز اينها  اين براي يك ملت لازم اس
جزو مسائل اصلي ماست.

ــرار دارم كه به خصوص جوان هاي  من اص
ــور به مسائل اصليِ  عزيز ما و نخبگان كش
ــته باشند؛ ما امروز اينها را  امروز توجه داش
ــاي اين حركت، از اول  لازم داريم. هدف ه
انقلاب ترسيم شد؛ هم در شعارهاي مردم، 
ــم در بيانات امام (رضوان االلهّ تعالي عليه)  ه
نقشه راه به طور اجمالي معلوم شد؛ بعد هم 
ــي سال، نقشه راه  در طول زمان، در اين س
ــد، تكميل شد؛ امروز  تدوين شد، پخته ش
ــه مي خواهد و  ــران مي داند كه چ ــت اي مل

دنبال چيست.
ــت ايران را  ــم هدف هاي مل ــر بخواهي اگ
ــم كه بتواند تا  ــك مفهوم خلاصه كني در ي
ــته هاي عمومي كشور  حدود زيادي خواس
ــد و آن را در بر بگيرد،  ــت را بيان كن و مل
آن مفهوم كليدي عبارت است از پيشرفت؛ 
ــلام براي پيشرفت  منتها با تعريفي كه اس
مي كند. پيشرفت در منطق اسلام، متفاوت 
ــرفت در منطق تمدن مادي  ــت با پيش اس
ــدي مي بينند، آنها با يك  غرب. آنها يك بُع
ــرفت نگاه  ــادي- به پيش ــت- جهت م جه
ــرفت در نظر آنها، در درجه  مي كنند. پيش
ــت  ــوان مهم ترين، عبارت اس ــه عن اول و ب

پيشـرفت  اسـلامي،  منطـق  در 
ابعاد بيشـتري دارد: پيشـرفت 
در علـم، پيشـرفت در اخـلاق، 
پيشـرفت در عدالت، پيشـرفت 
در رفـاه عمومي، پيشـرفت در 
اقتصـاد، پيشـرفت در عـزت و 
اعتبار بين المللي، پيشـرفت در 
اسـتقلال سياسـي- اينهـا همه 
در مفهوم پيشـرفت، در اسـلام 
گنجانده شـده است- پيشرفت 
در عبوديـت و تقـرب به خداي 
متعـال؛ يعنـي جنبـه معنـوي، 
جـزو  هـم  ايـن  الهـي؛  جنبـه 
پيشـرفتي اسـت كه در اسـلام 
هسـت و در انقـلاب مـا هـدف 

نهايي ماست: تقرب به خدا.
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ــرفت در علم  ــرفت در ثروت و پيش از پيش
ــرفت فناوري.  ــي و پيش ــرفت نظام و پيش
ــرفت در منطق غربي اينهاست؛ اما در  پيش
ــرفت ابعاد بيشتري  ــلامي، پيش منطق اس
دارد: پيشرفت در علم، پيشرفت در اخلاق، 
ــرفت در رفاه  ــت، پيش ــرفت در عدال پيش
ــرفت  ــرفت در اقتصاد، پيش ــي، پيش عموم
ــرفت در  در عزت و اعتبار بين المللي، پيش
ــي- اينها همه در مفهوم  ــتقلال سياس اس
ــلام گنجانده شده است-  پيشرفت، در اس
ــرب به خداي  ــرفت در عبوديت و تق پيش
ــوي، جنبه الهي؛  ــال؛ يعني جنبه معن متع
ــرفتي است كه در اسلام  اين هم جزو پيش
ــت و در انقلاب ما هدف نهايي ماست:  هس
تقرب به خدا. هم «دنيا» در اين پيشرفتي 
ــده است،  ــت، ملحوظ ش كه مورد نظر اس
ــت  ــلام به ما آموخته اس هم «آخرت». اس
ــاه لاخرته و  ــا من ترك دني ــه «ليس منّ ك
ــاه»؛ دنيا را براي آخرت نبايد  لاآخرته لدني
ــرت را نبايد  ــان كه آخ ــرك كرد، همچن ت
ــا كرد. در يك روايتي مي فرمايد:  فداي دني
ــك تعيش ابدا»؛ يعني  «اعمل لدنياك كأنّ
ــراي چند روزه  ــزي دنيا را فقط ب برنامه ري
ــال  ــن؛ براي پنجاه س ــيِ خودت نك زندگ
ــور،  ــئولان كش برنامه ريزي كن. اين را مس
ــئولان برنامه هاي عموميِ مردمي بايد  مس
ــان قرار بدهند. نگوئيم ما كه  مورد توجهش

معلوم نيست پنجاه سال ديگر زنده باشيم، 
ــر، جوري  ــزي كنيم. نه خي ــرا برنامه ري چ
ــت تا آخر  ــزي كن كه گويي بناس برنامه ري
ــه اگر براي  ــي؛ همچنان ك ــا زنده باش دني
ــه نفع خود بخواهي برنامه ريزي  خودت و ب
ــي مي كني،  ــت و دقت ــه جدي ــي، با چ كن
ــو در آن  ــده هم كه ت ــل هاي آين براي نس

ــتي، همان جور برنامه ريزي كن؛  وقت نيس
ــك تعيش ابدا». نقطه  «اعمل لدنياك كأنّ
ــم: «واعمل لأخرتك كأنّك تموت  مقابل ه
ــم جوري عمل كن،  غدا»؛ براي آخرتت ه
ــت از اين دنيا بروي.  مثل اينكه فردا بناس
ــنگ تمام بگذار، هم  يعني هم براي دنيا س
ــرفت  ــنگ تمام بگذار. پيش براي آخرت س
ــلامي، پيشرفت در منطق انقلاب، يعني  اس

اين؛ يعني همه جانبه.
ــت؛ منتها رصدكردن  هدف، پيشرفت اس
مرحله به مرحله هم لازم است، كه اين كارِ 
نخبگان است. امروز شرايط ما چگونه است، 
موانع ما چيست، نقاط قوّت ما كدام است، 
ــت، فرصت هامان  ــف ما كدام اس نقاط ضع
ــت، چه كار  ــت، تهديدها چيس ــدام اس ك
ــدي از فرصت ها  ــد بكنيم، براي بهره من باي
ــه  ــا چگون ــر تهديده ــري از خط و جلوگي
ــت  ــم؛ اينها كارهايي اس ــزي كني برنامه ري
ــه اي انجام  ــگان در هر مرحل ــه بايد نخب ك
ــا آن را به كار  ــد؛ هم در برنامه ريزي ه دهن
ببرند، و هم مردم را آگاه كنند؛ چون مردم 
مي خواهند با چشم باز و با بصيرت حركت 
ــد، بدانند كجا  ــه مي كنن ــد، بدانند چ كنن
ــد، مردم با همه  ــد. وقتي اينجور ش مي رون

وجود وارد ميدان هاي دشوار خواهند شد.
ــبت به  اگر بخواهم يك قضاوتي بكنم نس
اين هدفي كه گفته شد، قضاوت من مثبت 
ــت. در طول دوران سي ساله انقلاب، ما  اس
ــرفت كرده ايم. البته فراز  به طور مرتب پيش
ــدي و كندي بوده  ــت، تن ــرود بوده اس و ف
ــت، اما هرگز  ــت، ضعف و قوّت بوده اس اس
ــوي آن قله  ــور و ملت به س ــرفت كش پيش
ــده است. ضعف هايي  مورد نظر متوقف نش
ــت؛ بايد ملت، مسئولان و  وجود داشته اس
نخبگان- نخبگان سياسي، نخبگان علمي، 
ــم بگيرند اين  ــي- تصمي ــگان روحان نخب

اسـت؛  پيشـرفت  هـدف، 
منتهـا رصدكـردن مرحلـه 
بـه مرحلـه هم لازم اسـت، 
كه ايـن كارِ نخبگان اسـت. 
امـروز شـرايط مـا چگونه 
اسـت، موانـع ما چيسـت، 
نقـاط قـوّت ما كدام اسـت، 
نقاط ضعف ما كدام اسـت، 
اسـت،  كدام  فرصت هامـان 
تهديدهـا چيسـت، چـه كار 
بايد بكنيم، براي بهره مندي 
از فرصت هـا و جلوگيـري 
از خطـر تهديدهـا چگونـه 
برنامه ريزي كنيم
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ضعف ها را برطرف كنند.
ــريع كنيم. امروز  ــور را تس پيشرفت كش
ــا را موفق كند و  ــه چيزهايي مي تواند م چ
ــكلات  ــه چيزهايي مي تواند براي ما مش چ
ــي بزنم:  ــن يك مثال ــود بياورد؟ م ــه وج ب
ــورد را در نظر بگيريد كه  ــك گروه كوهن ي
ــانند به قله  ــان را برس ــد خودش مي خواهن
ــت،  ــته اين كوه كه داراي منافع اس برجس
ــت. همّ آنها در درجه اول،  داراي افتخار اس
پيش رفتن و كاركردن و تلاش كردن است. 
ــكلاتي پيش  ــت مش البته در راه ممكن اس
بيايد، خطرهايي وجود دارد. آنچه براي آنها 
در درجه اول ضروري است، عبارت است از 
اينكه تلاش كنند، كار كنند، تحرك داشته 
ــند، عزم راسخ داشته باشند، اميد خود  باش
ــبت به رسيدن به  ــت ندهند، نس را از دس
ــته باشند،  ــوند، صبر داش اهداف نااميد نش
ــياري و  ــند، هش ــته باش برنامه ريزي داش
ــته  ــكلات داش آمادگي براي مواجهه با مش
ــند. ممكن است در هر راهي مشكلات  باش
ــاره  ــش بيايد، كه من اش ــي پي و خطرهاي
ــاله انقلاب  ــي س خواهم كرد به آنچه در س
ــش آمده و  ــز ما پي ــردم عزي ــل م در مقاب
ــكلات عبور كرده اند. پس  مردم از اين مش
سازوبرگ اصلي اين حركت عظيم و بزرگ 
ــخ، همين  ــت از همين عزم راس عبارت اس
ــلاش پيگير، همين  ــن كار و ت ــد، همي امي
برنامه ريزي، همين آمادگي و هشياري. اگر 
ــازوبرگ اصلي وجود داشت، اگر اين  اين س
ــن مجموعه اي  ــي را دارا بود، اي اركان اصل
ــال ما،  ــت مي كند- در مث ــه دارد حرك ك
ــوردان؛ و در واقعيت، ملت ايران- بر  كوهن
تمام مشكلات فائق مي آيد و مي تواند همه 
ــمنان خود را به زانو دربياورد. اساس،  دش
ــت. اگر اين سازوبرگ وجود داشته  اين اس
باشد، هيچ مشكلي به معناي واقعيِ كامل، 

ــت؛ هيچ خطري خطر نيست.  مشكل نيس
خطر واقعي چيست؟ خطر واقعي اين است 
ــت  ــازوبرگ اصلي را از دس كه ملت اين س
بدهد؛ يعني روحيه كار و تلاش را از دست 
ــه اميد را  ــود؛ روحي بدهد، دچار تنبلي ش
ــود؛ صبر و  ــت بدهد، دچار يأس ش از دس
مقاومت را از دست بدهد، دچار شتابزدگي 
ــوش كند، دچار  ــود؛ برنامه ريزي را فرام ش
ــردرگمي شود؛ اينها خطر  بي برنامگي و س
ــت اين روحيه  ــت. اگر يك ملتي توانس اس
ــه اي از اميد و  ــته خود را كه آميخت برجس
عزم و ايمان و تلاش و حركت است، حفظ 
ــكل  ــكلي در مقابل او مش ــد، هيچ مش كن

نيست.
ــز و ملت بزرگ  ــالا برگرديم ايران عزي ح
ــن مايلم آنچه  ــاهده كنيم. م ــران را مش اي
ــاره آن  ــه را كه درب ــم، آنچ ــه مي گوي را ك
ــد؛  ــا منطق باش ــم، منطبق ب ــر مي كن فك
ــعاري بزنيم. با لاف و  نمي خواهيم حرف ش
گزاف گفتن در مسائل گوناگون، به خصوص 
ــتم.  ــلاب، بنده موافق نيس ــائل انق در مس
ببينيم منطقي چيست، واقعيت ها چيست.

ــه رويارويي با يك  ــران يك عرص ملت اي
ــمن دارد، دشمني را هم آنها  مجموعه دش
شروع كردند، در رأس دشمن ها هم شبكه 
ــت، كه  ــتي اس خطرناك خبيث صهيونيس
متأسفانه بعضاً دولت هاي غربي و به خصوص 
دولت آمريكا تحت تأثير اين شبكه اند. اينها 
از اول انقلاب با انقلاب اسلامي و جمهوري 
ــلامي مخالفت كردند؛ كينه اين مردمي  اس
را كه انقلاب كرده اند، به دل گرفته اند؛ الان 
ــالا در اين صحنه  ــت. ح هم همين جور اس
ــت،  ــرف ملت ايران اس ــي، يك ط روياروي
ــي از قدرت هايي كه  ــم برخ ــك طرف ه ي
كينه ورزانه با ملت ايران دشمني مي كنند. 
ــي عرصه را نگاه مي كنيم، اگر يك نگاه  وقت

ــت عزيزمان بكنيم، مي بينيم ملت ما  به مل
ــت، داراي اميد است، داراي  داراي عزم اس
ــل جوانِ  ــت، داراي نس ــتعداد برتر اس اس
ــت. اين حضور نسل  پرانگيزه و پرتلاش اس
ــودش را دارد  ــوان، در همه ميدان ها خ ج
ــم، كه امروز  ــان مي دهد: در ميدان عل نش
ــه آن اعتراف مي كنند؛ در ميدان  در دنيا ب
فناوري، در ميدان هاي گوناگون اجتماعي؛ 
ــد، در دفاع مقدس؛  ــي كه پيش آم آن وقت
ــاي گوناگون. اينها  ــروز هم در آمادگي ه ام
ــم انداز بيست  را امروز ملت ايران دارد؛ چش
ساله را هم دارد، ابزارهاي لازم براي حركت 
به سمت جلو را هم دارد، منابع طبيعي هم 

دارد، معادن ارزشمند هم دارد.
ــي در  ــورمان از منابع اساس آنچه در كش
ــتر  ــط جهان بيش ــار داريم، از متوس اختي
ــت. من بارها گفته ام: ما تقريباً يك صدم  اس
ــم تقريباً  ــور ما ه ــم، كش ــت دنيايي جمعي
ــعت دنياست؛ اما منابع اصلي   يك صدم وس
كه ما داريم، از يك صدم بسيار بيشتر است. 
در بعضي از منابع، در ميان همه كشورهاي 
ــل منابع انرژي- نفت  دنيا درجه اوّليم؛ مث
ــورهاي  و گاز- كه امروز در ميان همه كش
ــتيم. اين  ــت، ما هس ــا، در رأس فهرس دني

خصوصيات ماست.

يك صـدم  تقريبـاً  مـا 
جمعيت دنياييم، كشور 
مـا هم تقريبـاً يك صدم 
وسـعت دنياسـت؛ امـا 
مـا  كـه  اصلـي   منابـع 
يك صـدم  از  داريـم، 
بسـيار بيشـتر اسـت. 
در بعضي از منابع، در 
كشـورهاي  همه  ميـان 

دنيا درجه اوّليم
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ــور ما  ــت. كش اقليم ما اقليم متنوعي اس
كشور وسيعي است. همه چيز، متناسب با 
نيازهاي ما وجود دارد. طبيعتِ خوب داريم، 
ــوب داريم،  ــم، مردمِ خ ــدنِ خوب داري مع
ــوز  ــئولان دلس ــتعدادِ خوب داريم، مس اس
ــم، نيروهاي  ــه قوه داري ــي هم در س مردم
ــلحِ پاي كار و آماده و شجاع هم داريم،  مس
ــوز و علاقه مند هم  روحانيت فاضل و دلس
ــگاه ها و مدارس پرجمعيت هم  داريم، دانش
ــجو،  ــار ميليون جمعيت دانش داريم- چه
ــوز- اينها  ــت دانش آم ــا جمعي و ميليون ه
ــت؛ عزم و  ــت، استعداد ماس امكانات ماس

اراده و اميد هم در ملت ما وجود دارد.
ــير  ــلاب تا امروز س ــان از اول انق حركتم
ــت. نتيجه اين حركتِ  ــته اس صعودي داش
ــت كه تا  ــرفتي اس ــير صعودي هم پيش س
ــت. آن مقداري كه  ــده اس امروز حاصل ش
ــت آورده ايم،  ــب سال ها ما به دس به تناس
ــده  ــمني هايي كه با ما ش ــا توجه به دش ب
ــت و پيشرفت ها جلوي  است، برجسته اس
ــت. در امور زيربنايي، كشور  چشم همه اس
ــت؛ در خدمات مردمي،  پيشرفت كرده اس
ــت؛ در معنويات،  كشور پيشرفت كرده اس
ــت؛ در دانش و  ــرفت كرده اس كشور پيش
ــن جور. زيربناهايي كه ما  فناوري هم همي
در آنها برجسته و ممتاز هستيم، در درجه 
ــي كشور.  ــت از ثبات سياس اول عبارت اس
دولت هاي گوناگوني سر كار آمدند، با وجود 
اختلاف نظرها و سلائق سياسي، ليكن ثبات 
كشور از اول انقلاب تا امروز استمرار داشته 
ــمت هدف ها حركت  ــور به س است و كش
كرده است. منازعات و درگيري هاي خطي 
ــي نتوانسته است ثبات  و جناحي و سياس
سياسي كشور را از بين ببرد؛ اين مهم ترين 

زيربناست.
ــيار مهمي،  البته زيربناهاي اقتصادي بس
ــي، هم از لحاظ واقعي و  هم از لحاظ قانون
عملي وجود دارد. همين سياست هاي اصل 

۴۴ جزو زيربناهاي قانوني است. زيربناهاي 
مواصلاتي، ارتباطي، حمل و نقل، جاده ها، 
ــي و هوايي، فيبر  ــوط ريل ــا، خط بزرگراه ه
ــا كارهايي  ــدها؛ اينه ــوري، نيروگاه ها، س ن
ــروز انجام  ــلاب تا ام ــه از اول انق ــت ك اس
ــك به همه، به  ــه؛ آن هم اغلبِ نزدي گرفت
دست جوانان و زبدگان و برجستگان علمي 
كشور خودمان. اينها چيزهاي كمي نيست، 

اينها را ما به دست آورده ايم.
ــن موجودي هاي باارزش  يكي از مهم تري
ــت.  ــل جوانِ تحصيلكرده اس ما، همين نس
نسل جوان تحصيلكرده، هم شجاعت دارد، 
ــاط و تحرك دارد.  ــد دارد، هم نش هم امي
ــن همين جا در داخل پرانتز عرض بكنم؛  م
يكي از خطاهايي كه خود ما كرديم- بنده 
خودم هم در اين خطا سهيمم- اين مسئله 
تحديد نسل از اواسط دهه ۷۰ به اين طرف 
بايد متوقف مي شد. البته اولي كه سياست 
ــد، خوب بود، لازم  ــل اتخاذ ش تحديد نس
ــط دهه ۷۰ بايد متوقف  بود، ليكن از اواس
ــد. اين را متوقف نكرديم؛ اين اشتباه  مي ش
ــئولان كشور در اين  بود. عرض كردم؛ مس
ــهيمند، خود بنده حقير هم در  ــتباه س اش
ــتباه سهيمم. اين را خداي متعال و  اين اش
تاريخ بايد بر ما ببخشد. نسل جوان را بايد 
ــظ كرد. با اين روند كنوني اگر ما پيش  حف
برويم- من چندي پيش هم در ماه رمضان 
ــر خواهد  ــور پي ــخنراني گفتم- كش در س
ــد توليدمثل  ــا، جوان ها باي ــد. خانواده ه ش
ــل را افزايش دهند. اين  ــاد كنند؛ نس را زي
ــدان در خانه ها، به اين  ــردن فرزن محدودك
شكلي كه امروز هست، خطاست. اين نسل 
ــال  جواني كه امروز ما داريم، اگر در ده س
ــال آينده و در دوره ها و  ــت س آينده، بيس
ــور بتوانيم آن را  مرحله هاي آينده اين كش
ــكلات كشور را اينها  حفظ كنيم، همه مش
ــاط،  حل مي كنند؛ با آن آمادگي، با آن نش
ــوقي كه در نسل جوان هست، و با  با آن ش

استعدادي كه در ايراني وجود دارد. پس ما 
مشكل اساسي براي پيشرفت نداريم.

ــود دارد- كه من به  ــكلاتي وج البته مش
ــكلاتي است  ــاره خواهم كرد- مش آنها اش
ــطح كشور، منطقه شما هم از همين  در س
ــئله  ــكلات دارد؛ كه در درجه اول، مس مش
ــتغال  ــئله اش ــت، مس بالارفتن قيمت هاس
است؛ اينها جزو گرفتاري هاي مردم است؛ 
ــر  ــت، در سرتاس مخصوص اينجا هم نيس
ــتان ما، قبل از سفر من  ــور است. دوس كش
ــيدند؛  ــد، از مردم پرس ــي كردن نظرخواه
ــت  ديديم اينجا هم عين همان چيزي اس

كه در جاهاي ديگر وجود دارد.
مسئله بالارفتن قيمت ها و مسئله اشتغال 
ــت.  ــكاري، جزو دغدغه هاي اصلي اس و بي
ــكلات وجود دارد؛ ليكن مشكلات  اين مش
ــور، ملت و  ــه كش ــي ك ــي و عوارض اساس
ــئولان نتوانند آنها را حل كنند، وجود  مس

ندارد.
در طول سي و سه سال انقلاب، خطرهايي 
ــت. كشور اين  از اين بزرگتر پيش آمده اس
خطرها را برطرف كرده، از اينها عبور كرده 
ــتند روشن كنند،  ــت. آتش هايي خواس اس
ولي به مقصود خود نرسيدند. در درجه اول، 
ــروزي انقلاب،  ــان اولين ماه هاي پي در هم
مسئله تحريك قوميت ها در سرتاسر كشور 
ــور قوميت هاي  ــا كش ــور م بود. خب، كش
ــعي كردند اين قوميت ها  ــت. س متنوع اس
ــد. در همين منطقه  را به جان هم بيندازن
شما، يك عده كمونيستِ بي اعتقاد به دين 
و به وطن سعي كردند اقوام مؤمن و نجيب 
تركمن را با مجموعه انقلاب مخالف كنند. 
چه كسي در مقابل اينها ايستاد؟ در درجه 
ــنِ تركمن در مقابل  اول، خود عناصر مؤم
ــتادند. علماي بانفوذ تركمن- كه  اينها ايس
ــي از دنيا رفته اند، بعضي هم بحمدااللهّ  بعض
ــان در مقابل اينها  ــتند- خودش ــده هس زن
ــاير مناطق كشور،  ايستادند. جوان هاي س
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هم در اينجا، هم در مناطق گوناگون ديگر، 
رفتند ايستادگي كردند. تحريك مي كردند، 
ــن مي كردند، روي آتش نفت  آتش را روش
مي ريختند، از طرق مختلف سعي مي كردند 
ــت ملت  ــترده كنند؛ اما به دس آتش را گس
ــود آحاد آن  ــت خ ــران و عمدتاً به دس اي
ــتند آنها را در مقابل  ــاني كه مي خواس كس
ــلامي قرار بدهند، آتش خاموش  انقلاب اس
ــد. در منطقه كردستان هم خود كُردها،  ش
ــلمان كُرد و علماي مؤمن  ــمرگان مس پيش
ــد. مناطق  ــقدم بودن ــگام و پيش كُرد، پيش
ــكل اولي بود  ديگر هم همين جور. اين مش
كه پيش آوردند. بعد جنگ تحميلي را راه 
انداختند. هشت سال جنگ، شوخي است؟ 
ــتند انقلاب را از پا دربياورند، به زانو  خواس
ــتند. ملت از اين مرحله  دربياورند؛ نتوانس

عبور كرد.
بعد مسئله تحريم را مطرح كردند. امروز 
ــمنان ما، هم با اينها همزبان مي شوند،  دش
هي مسئله تحريم را بزرگ مي كنند. تحريم 
ــت؛ از اوائل، تحريم  مال امروز و ديروز نيس
وجود داشته است. البته تشديد كردند، اثر 
ــيدند، اثر  ــاز تدبير ديگري انديش نكرده؛ ب
نكرده است. تحريم از اول بوده است. امروز 
ــمنان ما-چه دولت آمريكا، چه بعضي  دش
ــم را مرتبط  ــاي اروپايي- تحري از دولت ه
ــته اي. دروغ  ــئله انرژي هس كرده اند به مس
ــه اينها تحريم ها را  مي گويند. آن روزي ك
ــور  ــته اي در كش برقرار كردند، انرژي هس
ــه كه اينها  ــش هم نبود. آنچ نبود؛ صحبت
ــد و به  ــي مي كن ــران عصبان ــت اي را از مل
اين جور تصميم ها وادار مي كند، سرافرازي 
ــت ايران  ــرفرازي مل ــت، س ملت ايران اس
ــن روحيه  ــتقلال، اي ــت. اين روحيه اس اس
عدم تسليم  روحيه  اين  ــناختن،  قدرخودش
ــرآن در ملت ايران  ــلام و ق كه به بركت اس
به وجود آمده، اين است كه آنها را عصباني 
ــت كه با اسلام  مي كند؛ براي همين هم اس

ــت كه به پيغمبر  بدند، براي همين هم اس
ــد؛ مي دانند كه  ــلام(ص) اهانت مي كنن اس
ــوري رسوخ كرد،  ــلام وقتي در يك كش اس
روحيه استقلال در آن كشور آنچنان خواهد 
بود كه ديگر زير بار آنها نمي رود. آنها افراد 
ــورها يا به  ــف و زبون را در رأس كش ضعي
ــت مي آورند يا منصوب مي كنند، براي  دس
اينكه از آنها اطاعت كنند. وقتي جايي مثل 
كشور ما، مسئولان را مردم معين مي كنند، 
ــا حضور  ــه صحنه ه ــردم در هم حضور م
ــت، آنها چه كار مي توانند  ــته اي اس برجس
بكنند؟ مردم مؤمن، مردم معتقد به مباني 
ــه بركت  ــردم روحيه گرفته ب ــلامي، م اس
ــلام، در مقابل اينها كوتاه نمي آيند؛ لذا  اس

ــمش را  اينها هم عصباني اند؛ حالا امروز اس
مي گذارند انرژي هسته اي! وانمود مي كنند 
ــته اي  ــران از انرژي هس ــت اي ــه اگر مل ك
ــته مي شود.  صرفنظر كند، تحريم ها برداش
ــض و كينه اي  ــد. از روي بغ دروغ مي گوين
كه دارند، تحريم هاي غيرمنطقي مي كنند؛ 
ــان هاي  ــه همه عقلا و انس ــي ك تحريم هاي
باانصاف عالم وقتي نگاه مي كنند، مي بينند 
ــع  ــي و در واق ــاي غيرمنطق ــا كاره اينه
وحشيانه است؛ اين يك جنگِ با يك ملت 
است. البته در اين جنگ هم به توفيق الهي 

مغلوب ملت ايران خواهند شد.
البته مشكلاتي به وجود مي آورند، بعضي 
از بي تدبيري ها هم اين مشكلات را افزايش 

نسل جوان را بايد حفظ كرد. با اين روند كنوني اگر ما پيش برويم 
كشور پير خواهد شد. اين محدودكردن فرزندان در خانه ها، به 

اين شكلي كه امروز هست، خطاست. اين نسل جواني كه امروز 
ما داريم، اگر در ده سال آينده، بيست سال آينده و در دوره ها و 

مرحله هاي آينده اين كشور بتوانيم آن را حفظ كنيم، همه مشكلات 
كشور را اينها حل مي كنند؛ با آن آمادگي، با آن نشاط، با آن شوقي 

كه در نسل جوان هست، و با استعدادي كه در ايراني وجود دارد. 
پس ما مشكل اساسي براي پيشرفت نداريم.
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ــي اينها چيزي  ــت- ول مي دهد- اينها هس
ــلامي نتواند اينها  ــت كه جمهوري اس نيس
ــق الهي، ملت ايران از  را حل كند. به توفي
ــكلات عبور خواهد كرد. ملت  همه اين مش
ــئولان كشور از اين بزرگترها و  ايران و مس
ــد؛ اينها كه  ــوارترهايش را حل كرده ان دش
چيزي نيست. اندك مشكلي پيش مي آيد، 
ــد. در همين چند  ــحالي مي كنن ابراز خوش
روزي كه نوسان قيمت ارز و ريال، خبر اصليِ 
اولِ خبرگزاري هاي آنها را تشكيل مي داد، 
صريحاً ابراز خوشحالي كردند. متانت و وقار 
ديپلماسي را هم رعايت نمي كنند؛ بچگانه 
و كودكانه ابراز خوشحالي مي كنند كه براي 
ــت كرديم، براي  ــكل درس ملت ايران مش
ــكل درست كرديم؛  جمهوري اسلامي مش
ــاعت  ــه س ــن را صريح مي گويند! دو س اي
ــان تهران مي آيند  ــك عده در دو تا خياب ي
ــش مي زنند، آنها  ــطل زباله را آت چند تا س
ــحالي مي كنند  ــرف دنيا اظهار خوش آن ط
ــد! وضع ما بدتر است يا  ــلوغ ش كه آره، ش
وضع شما؟ الان نزديك يك سال است كه 
ــورهاي عمده اروپايي شب  خيابان هاي كش
ــت؛ در فرانسه تظاهرات  و روز تظاهرات اس
ــت، در ايتاليا تظاهرات است، در اسپانيا  اس
ــرات  ــس تظاه ــت، در انگلي ــرات اس تظاه
ــكل  ــت. مش ــت، در يونان تظاهرات اس اس
ــما به مراتب پيچيده تر از مشكل ماست.  ش
ــحالي  ــت؛ خوش ــما اقتصادتان قفل اس ش
ــده؟  ــه اقتصاد ايران ضعيف ش مي كنيد ك
ــما رو به ركود و انهدام  ــما بدبختيد، ش ش
ــلامي با اين  ــوري اس ــد. جمه و اضمحلالي

مشكلات از پا درنمي آيد.
ــان خود  ــروز گريب ــي، ام ــكلات اصل مش
ــائلي كه  غربي ها را گرفته. الان يكي از مس
ــوري آمريكا در  ــت جمه در انتخابات رياس
درجه اول مطرح است، مشكلات اقتصادي 
ــت؛ مردم بيچاره اند، گرفتارند، طبقات  اس
ــوند. اين  ضعيف در آنجا دارند پامال مي ش
ــد، يك  ــش ۹۹ درصدي كه گفته ش جنب
ــركوب مي كنند.  ــت؛ البته س ــت اس واقعي
ــد؛  ــورهاي آنهاين ــادي، كش ــار اقتص گرفت
آن وقت اينجا به كمتر از آن، به كوچكتر از 

آن، آنها ابراز خوشحالي مي كنند!
ــلامي به فضل الهي،  بدانند جمهوري اس

ــكلات فائق  به حول و قوه الهي، بر اين مش
ــرت  ــد و آنها را باز هم در حس ــد آم خواه
شكست دادن ملت ايران خواهد گذاشت. به 
حول و قوه الهي و با هشياري مردم و تدبير 
ــكلات برطرف خواهد شد.  ــئولان، مش مس
ــئولان  ــردم وظيفه دارند، هم ما مس هم م
ــه داريم؛ همه بايد به وظائفمان عمل  وظيف
ــي به وظيفه عمل كرديم، كارها  كنيم. وقت
ــياري مردم نقش  ــش خواهد رفت. هش پي
ــك عده اي به نام  ــد در تهران ي دارد. ببيني
بازاري آمدند در خيابان ها اغتشاش كنند، 
ــي  ــاي محترم با موقع شناس فوراً بازاري ه
ــه اينها  ــلان كردند ك ــد، اع ــه دادن اعلامي
ــتند. اين  ــد، اينها از ما نيس دروغ مي گوين
ــت. اگر هشياري قشرهاي  كارِ درستي اس
مختلف مردم و موقع شناسي آنها به وقت به 
سراغشان بيايد، اين باارزش است. اين كار، 
كار باارزشي بود كه انجام دادند. حرف من 
ــود. در فتنه ۸۸،  ــه ۸۸ هم همين ب در فتن
ــات به آن عظمت،  ــد روز بعد از انتخاب چن
ــار مخالفت كردند،  يك عده اي آمدند اظه
يك عده هم از اين فرصت استفاده كردند؛ 
ــوب و تشنج  ــلاح گرفتند، كار را به آش س
كشاندند، پايگاه بسيج را گلوله باران كردند. 
ــاني كه به نام آنها  حرف ما اين بود: آن كس
اين كارها انجام مي گرفت، بايد همان وقت 
اعلاميه مي دادند، اعلام بيزاري مي كردند، 
ــتند؛ اما نكردند.  ــد اينها از ما نيس مي گفتن
ــه زودتر  ــد، فتن ــن كار را مي كردن ــر اي اگ
ــائل بعدي هم پيش  ريشه كن مي شد؛ مس
نمي آمد. اين هشياري، موقع سنجي، لحظه 
ــاب آوردن، خصوصيت برجسته و  را به حس
مهمي است كه بايد ملت ما در همه موارد 
متوجه باشند؛ آنجايي كه دشمني و توطئه 
ــود، به صورت لحظه اي  دشمن حس مي ش
ــان بدهند. اين از  ــيت نش بايد همه حساس

ناحيه مردم.
ــا  ــم، آنه ــور ه ــئولان كش ــه مس از ناحي
ــته باشند؛ همدلي  اتحاد لازم را با هم داش
ــند، برنامه ريزي داشته باشند،  ــته باش داش
مسئوليت شناسي و مسئوليت پذيري داشته 
ــم نيندازند،  ــا را گردن ه ــند، تقصيره باش
ــي را نسبت به خودشان  حدود قانون اساس
ــي ما نقص ندارد،  حفظ كنند. قانون اساس

ــت،  ــود ندارد. نقش مجلس معلوم اس كمب
نقش دولت معلوم است، نقش رئيس جمهور 
معلوم است، نقش قوه قضائيه معلوم است؛ 
ــان  هركدام وظائفي دارند، بايد به وظائفش
ــد، با هم  ــا هم همدلي كنن ــل كنند؛ ب عم
همراهي كنند، با هم همزباني كنند. «پس 
ــت/ همدلي از  ــان همدلي خود ديگر اس زب

همزباني بهتر است.»
ــكلي  ــداالله در اين زمينه هم مش ما بحم
ــوزند. ما  ــور دلس ــئولان كش ــم. مس نداري
ــانيم،  انس ــان  همه م ــريم،  بش ــان  همه م
ــر  ــتباهاتي از ما س خطاهايي مي كنيم، اش
ــه اش قابل  ــتباهات هم ــد؛ ليكن اش مي زن
ــئولان،  ــبختانه مس ــت. خوش ــران اس جب
ــتند؛ در رؤساي  ــوزي هس ــئولان دلس مس
ــوزي كم نيست،  قوا، در بدنه هاي قوا، دلس
ــت نظام كم نيست؛  علاقه مندي به سرنوش
ــوزند، همه شان علاقه مندند؛  همه شان دلس
ــد، الان هم  ــاءااللهّ پيش مي برن كار را ان ش

مشغول تلاشند.
توصيه من هم اين است: فراموش نكنيم 
ــر و برنامه ريزي،  ــه كار، تلاش، اميد، صب ك
ــيرهاي مهم است.  لازمه حركت از اين مس
ــت مي كنيم،  ــا داريم حرك ــيري كه م مس
ــيري است  ــت؛ يك مس ــير مهمي اس مس
ــان را متحول كند؛  ــه مي تواند تاريخ جه ك
ــه را متحول  ــخ منطق ــه دارد تاري كمااينك
ــال مي كرد كه  ــد؛ مي بينيد. كي خي مي كن
ــمال آفريقا و  ــاسِ ش ــه مهمِ حس در منطق
غرب آسيا- همين منطقه اي كه اروپائي ها 
ــت دارند به آن «خاورميانه» بگويند-  دوس
اين حوادث مهم اتفاق بيفتد؟ اتفاق افتاده 
است، تمام هم نشده است. حوادثي هم كه 
ــه زيان غرب و به خصوص  اتفاق مي افتد، ب
به زيان آمريكا و تهديد رژيم صهيونيستي 
ــئولان رژيم  ــت. حالا ياوه گوئي هاي مس اس
ــتي كه اينقدر اهميت ندارد كه  صهيونيس
ــخ دهد. يك  ــه اينها پاس ــان بخواهد ب انس
ــدار بعضي  ــا مي گويند، يك مق ــدار آنه مق
ــده، آمريكايي ها  ــا مي گويند. عم از غربي ه
ــد؛ اروپائي ها خيلي  ــاي آنهاين و دنباله روه
ــي اروپائي ها با  ــد. همراه ــزه اي ندارن انگي
ــكا در اين قضيه، يك همراهي عاقلانه  آمري
ــان  ــت؛ دارند خودش و خردمندانه اي نيس
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ــكا، قرباني آمريكا  ــمرگ آمري را مثل پيش
ــردم ما از  ــت مي كنند. م ــد؛ حماق مي كنن
ــي خاطره بدي  ــورهاي اروپائ خيلي از كش
ــپانيا  ــه، از ايتاليا، از اس ندارند. ما از فرانس
ــدي نداريم. بله، از انگليس خيلي  خاطره ب
ــس را مي گوييم  ــم؛ انگلي ــره بد داري خاط
ــورهاي ديگر  «انگليس خبيث»؛ ليكن كش
ــه اينها دارند  ــن كاري ك ــي نه. با اي اروپائ
ــكا- كه به نظر  ــد- همراهي با آمري مي كنن
ما كاملاً غيرخردمندانه است، دشمني ملت 
ايران را به خود جلب مي كنند؛ خودشان را 

در چشم ملت ايران منفور مي كنند.
ــور خواهيم كرد.  ــن گردنه ها عب ــا از اي م
ــجاع تر و تواناتر از اين  ملت ما چابك تر و ش
است كه در بين اين راه ها بماند. سي و سه 
ــت كه ما داريم در اين مشكلات  ــال اس س
طي طريق مي كنيم؛ روزبه روز هم عضلات 
ــتر، تجربه ما  ــي ما بيش ــا قوي تر، آمادگ م
ــر نمي كنيم،  ــه گي ــده. ما ك ــر ش گرانبهات
ــب نفرت  ــما با جل ــما گير مي كنيد. ش ش
ــت  ــكل درس ملت ايران، براي خودتان مش
مي كنيد. اينها اشتباه مي كنند. ملت ايران 
ــرطش  ــا عبور خواهد كرد. البته ش از اينه
ــاد گوناگون مردم،  ــت: ملت، آح همين اس
ثباتشان،  پاي كاربودنشان،  ايستادگي شان، 
ــان، موقع شناسي شان، به جاي  هشياري ش
ــاي بعد از انقلاب  خود، مثل همه دوران ه
ــد؛ مسئولان هم به وظائفشان  تا امروز باش
ــه آرزوي  ــد؛ مطمئناً آنچنان ك ــل كنن عم
ــت، قضايا پيش خواهد رفت؛ اين  مردم اس
مشكلات اقتصادي هم برطرف خواهد شد.

ــاس قضيه، امروز عبارت است از  البته اس
ــي و بنياني، عبارت  ــد ملي. علاج اصل تولي
ــت از توليد ملي؛ هماني كه ما در شعار  اس
ــي، كار و  ــم: توليد مل ــرض كردي ــال ع س
سرمايه ايراني. گراني را اين از بين مي برد، 
ــتغال را  ــد را اين افزايش مي دهد، اش تولي
ــكاري را اين از  ــود مي آورد، بي ــن به وج اي
ــي را به كار  ــرمايه هاي مل ــن مي برد، س بي
ــت ايران را  ــتغناء مل مي اندازد، روحيه اس
تقويت مي كند. مسئولان كشور در سطوح 
ــئله  ــد هرچه مي توانند، به مس مختلف باي
ــي توجه كنند. البته خطاب ما در  توليد مل
ــت  ــئولان درجه يك اس درجه اول به مس

ــطوح بالاي كشوري؛ چه در مجلس،  در س
ــطوح بعدي، سطوح  چه در دولت؛ ليكن س
ــتاني، همه بايد توجه  ــطوح اس پائيني، س

كنند.
ــتان هاي ديگر،  ــتان، مثل اس ــن اس در اي
ــئولان- چه نمايندگان مجلس،  توجه مس
چه نمايندگان دولت- بايد به رفع مشكلات 
مردم باشد؛ كه در درجه اول، همين مسئله 
ــت.  ــد و به كارگيري امكانات بومي اس تولي
مطمئناً در اين استان، با وجود آب، با وجود 
ــتعد  زمين حاصلخيز، با وجود طبيعت مس
ــداري غني كه  ــود دام ــا وج ــاورزي، ب كش
توانسته نيازهاي بسياري را در خارج از اين 
ــتان هم برآورده كند، با وجود صنايعي  اس
كه مي تواند پائين دستي هاي زيادي داشته 
ــد- صنايع بزرگي در اين استان هست  باش
ــن صنايع مي تواند  ــتي هاي اي كه پائين دس
ــتغال و توليد و  مورد توجه قرار بگيرد- اش
ــاط مردمي افزايش پيدا خواهد  شور و نش
ــه بايد مورد  ــت ك كرد. اينها چيزهايي اس

اهتمام مسئولان اين استان باشد.
ــل نبودم در  ــيد. ماي صحبت ها طول كش
ــران عزيز را  ــما برادران و خواه آفتاب، ش
اينقدر معطل كنم. البته حرف ها زياد است، 
حرف هاي من هم تمام نشد؛ ليكن خب، در 
چند روز آينده، در جاهاي مختلف مهمان 
شما مردم عزيز اين استان هستيم؛ عرايضي 
ــا جوان ها، با  ــم، عرض خواهيم كرد. ب داري
روحانيون، با مسئولان گوناگون فرهنگي و 
علمي، با بسيج، با ديگر قشرهاي گوناگون، 
ــب فراواني را كه  ــهرها، مطال با بعضي از ش
فكر مي كنم مفيد است به شما عرض كنم، 
عرض خواهم كرد. اميدواريم خداي متعال 

بركات خودش را بر شما نازل كند.
ــروردگارا! به محمد و آل محمد، بركات  پ
خود، رحمت خود، فضل خود، عافيت خود 
ــتان نازل كن. پروردگارا!  را بر مردم اين اس
ــت  ــظ كن. پروردگارا! دس ــا را حف جوان ه
دشمنان را قطع كن. پروردگارا! به محمد و 
آل محمد، ما را در راهي كه مورد رضاي تو 
و مورد رضاي اولياي توست، ثابت قدم بدار. 
ــهداي عزيز ما و روح مطهر امام شهدا را  ش

با اوليائت محشور كن.
والسّلام عليكم و رحمه االله و بركاته.


